
  176 – 174الصفحة )، 86لوح رقم (، 2جلد الملئالئ الحكمة،  –من آثار حضرة بهاءالله 

 1 

  هو الذاکر الشاهد الخبير 
  

توجّه بتو  از شطر سجن  علن  و  سرّ  مالک  الحسن  ابا  مينمايد   يا  ذکر  ترا  و  نموده 
و مريئا لک چه که آيات شنيدی و بينّات مشاهده   طوبی لک و نعيما لک و هنيئا لک

دون تعطيل نوشيدی   و از رحيق مختوم آشاميدی و از کوثر حبّ رحمن من  نمودی
ّ گذشتاکثر    قسم بجمالقدم معادله نمينمايد باين شهادتيکه در باره تو   اياّمت بمحبةّ 

و مشهود است باسمم از بحر   از قلم اعلی جاری شد جميع آنچه در ارض موجود
از کوثر فرح بياشام و  فائز   سرور  الٓهی در سنين معدودات  بآيات   ّ الحمد   بنوش 

احمد و قل لک الحمد يا اله العالمين   ها انشدی انهّا خير لک عن کنائز الارض کلّ 
محزون فراق  شد   از  ثبت  قدم  قلم  از  تو  بارهٔ  در  لقا  اجر  که  چه  از   مباش  اين  و 

جميع هست  و  بوده  الٓهی  بيمانند  يوم   عنايتهای  اين  بگو  و  برسان  تکبير  دوستانرا 
او را  مبارک در جميع قدر  ّ معروف  بيوم  و  و بداني  کتب و زبر مذکور است  د 

اعظم اعمال نزد غنیّ متعال محسوب   آنچه سزاوار است عمل نمائيد آنچه اليوم از
ّ  است استقامت بوده و هستند  بر امر است چه که هياکل ظنون در صدد منع احباّء 

نعيق مرتفع ميشود و کتاب سجّين و الواح نار   اينست که از قبل کل را آگاه نموديم
يقين   منتشر اهل  بايد  يمين  ميگردد  باصحاب  فرقان  در  باهل   که  اسما  قيوّم  در  و 

بقدرت و قوّتی ظاهر شوند که امثال نفوس موهومه    سفينهٔ حمرا مذکور و مسطورند 
هذا السّجن المتين الحمد   فی   بر منع نباشند کذلک نطق المظلوم بما ينفع احباّئه  قادر

  ّ ربّ العالمين .
  


